
برای اندیشیدن است، بدانید. 
صحبتم را با مثالی ادامه می‏دهم تا روشن شود که وقتی از عشق 
صحبت می‏کنیم، منظورمان چه چیزهایی نیست. تصور کنید به کاری 
که انجام می‏دهید شــورمندانه علاقه‏ دارید یا به آن مومنید، علاقه و 
ایمانی که ممکن است در آن عنصری عاشقانه نیز یافت شود اما این 
نوع از عشــق موضوع مورد بحث ما نیســت. ضمن اینکه عشق از آن 
نوعی که افلاطون در رساله معروف »سمپوزیوم« طرح می‏کند، عشقی 
آن‏جهانی و فی‏نفسه نسبت به زیبایی، نیز مدنظر ما نیست. منظور ما از 
عشق، نوع خاصی از عشق، عشقی رمانتیک میان دو انسانِ متشکل 
از گوشت و پوست و استخوان، نسبت به یکدیگر است. پس این عشق، 
نخست عشقی شخصی است که در آن دو فرد عاشق یکدیگرند و دوم 
اینکه رمانتیک است. آن‏چه من در موردش صحبت می‏کنم این نوع 

از عشق است. 
برای توضیح این عشــق چندیــن نظریه وجــود دارد. نظریه اول 
اینکه این عشــق را می‏توان چونان یک‏پارچگی در نظر گرفت. ماجرا 
از این قرار است که من و معشوقم، با یکدیگر هویتی مشترک، به قول 
فیلسوف معاصر رابرت نوزیک، یک »ما«، یک هویت تازه می‏سازیم. به 
بیان دیگر، خود را؛ بدن و ‏ذهن‏مان را بســط می‏دهیم،یکی می‌شویم 
و بهروزی‏‏‏مان را به یکدیگر گره می‏زنیم. حال من از تلخ‏کامی معشوق 
خود، تلخ‏کام و از شــادکامی او، شادکام می‏شویم. بدیهی است که در 
این حالت بخشــی از استقلال ما از بین می‏رود. ما در حالت طبیعی 
دوست داریم تصمیمات‏مان را خودآیینانه و بدون هماهنگی با دیگری 
بگیریم اما در وضعیت مذکور ناگزیر از واگذاری بخشــی از اســتقلال 
خود به دیگری برای دستیابی به هویتی تازه هستیم. درنتیجه ممکن 
اســت همه ابعاد عشــق هم لزوماً مثبت نباشد هرچند مزایایی چون 
دل‏بستگی ایمن و سلامت جســمانی را به همراه می‏آورد. در فرضیه 
دوم، عشق چونان دغدغه شــدید دیگری را داشتن مطرح می‏شود؛ 
علاقه‏مندی مدام به بودن در کنار دیگری و شــوری که با بروزات تنانه 
همراه می‏شود. طبیعتاً دغدغه‏مندی شدید عاشق نسبت به معشوق 
موجب آسیب‏پذیری او می‏شود. به بیان دیگر، عاشق پیش‏تر اگر دردی 
جسمانی را تحمل می‏کرد، یک ناراحتی داشت و اکنون درد جسمانی 

معشوق نیز موجب ناراحتی‏اش می‏شود. در این حالت گویی عاشق، 
ســپر عاطفی را که از او مراقبت می‏کرده اســت زمین می‏گذارد. پس 
هنگام صحبت از عشق، نمی‏توان آن را امری تماماً مثبت در نظر گرفت 
و باید این ابعاد آن را نیز مدنظر داشــت. نظریه ســوم، عشق را چونان 
ارزش قائل‌شــدن برای چیزی؛ چه به‌واســطه واجد ارزش بودن آن از 
ابتدا و چه از طریق تحمیل ارزش‏هایی بر آن، در نظر می‏گیرد. در این 
حالت عاشق، معشوق را از حالت عام خارج و آن را تکینه می‏کند. در 
این تقریر، عشــق به‌معنای پی بردن به تکینگی و منحصربه‏فرد بودن 
معشوق اســت؛ درحالی‌که نظیر آن بســیار یافت می‏شود. سوال اما 
این‏جاست که آیا ما این ارزش‏ها را جعل می‏کنیم یا کشف می‏کنیم؟ در 
این‏جا دو نظریه مطرح می‏شود. براساس یکی، ارزش‏هایی وجود دارد 
و ما آن‏ها را پیدا می‏کنیم که من ارزشیابی می‏نامم‏اش. در نظریه دیگر، 
این ما هستیم که ارزش‏ها را تحمیل می‏کنیم که من نام ارزش‏گذاری 
را بر آن می‏گذارم. در حالت دوم، اگر این من هســتم که ارزش‏گذاری 
می‏کنم و آن ارزش واقعاً وجود خارجی ندارد، این پرسش پیش می‏آید 
که نکند من رابطه‏ای توهمی با معشــوق خود ساخته‏ام؟ و مگر رابطه 
سالم با دیگری، این نیســت که من تصویری واقعی از دیگری داشته 
باشم و به او نیز تصویری واقعی از خودش بدهم؟ درحالی‌که بعضی از 
روان‏شناسان از این ایده؛‏ توهمات مثبت القاء کردن به محبوب، دفاع 
می‏کنند. درنهایت نظریه چهارم، عشق را چون عاطفه در نظر می‏گیرد. 
به عقیده من عشــق ترکیبی از همه این نظریه‏هاست؛ من وقتی 
عاشق می‏شــوم، ضمن اینکه هویتی مشــترک با دیگری برای خود 
می‏ســازم، در عین حال ارزش‏هایــی را در او دیــده‏ام یا بر او تحمیل 
کرده‏ام که شــیفته‏اش شده‏ام. از سوی دیگر دغدغه خاطر او را دارم و 
همین درنهایت، عاطفه‏ای پیچیده در من شــکل داده است که آن را 

عشق می‏نامند. 

فواید عشق  �
حال ســوال این اســت که آیا این عشــق فایده‏ای هم دارد یا نه؟ 
یکی از فواید عشــق، فایده معرفتی اســت که من نــام آن را خاصیت 
آیینگی گذاشــته‏ام. درواقع درســت همان‏گونه که آینــه چیزهایی را 
به من نشــان می‏دهد کــه در حالت عادی نمی‏بینــم، این‏جا نیز من 
و طرف مقابــل چیزهایی را به یکدیگر نشــان می‏دهیم که در حالت 
عادی نمی‏بینیم‏شان و از این طریق به شناختی تازه می‏رسیم. در پرتو 
این شناخت تازه اســت که من می‏توانم ویرایش تازه‏ای از شخصیت 
خود ارائه دهم. این‏جاســت که یکی دیگر از ویژگی‏های مهم عشــق 
را می‏بینیم. عشــق ازجمله تجربیاتی اســت که برخی فیلسوفان آن 
را تجربه تحول‏بخش می‏نامند. عشــق و دوســتی، از خصلتی شبیه 
به ســایکدلیک‏ها برخوردارند. یعنی فرد پیش و پس از آن در شــرایط 
متفاوتی قرار می‏گیرد. من پس از عاشق شدن از دو حیث دچار تغییر 
می‏شوم. یکی از حیث معرفتی، چراکه چیزهایی به دایره دانسته‏هایم 
افزوده شده است. چیزهایی ازجمله این‌که حس‏وحال عاشق شدن 
را درمی‏یابــم و در مورد خود به چیزهایی پــی می‏برم که تا پیش از آن 
نمی‏دانســتم. عشــق در کنار این ارزش معرفتی، ارزش اخلاقی هم 
ایجاد می‏کند. به این معنا که اگر خودپرســتی یــا خودگرایی را یکی 
از بدافزارهای اخلاقی بدانیم، آن‏وقت اســت که با بیرون زدن از لاک 
خود و دغدغه دیگری را دغدغه خود دانستن، اتفاقی مهم برایمان رخ 
می‏دهد. دلیل اساسی این تغییرها آن است که من، خود، خویشتن، 
نه امری برخوردار از ذات، آن هم ذاتی لایتغیر بلکه امری ا‏ســت که در 
رابطه قوام پیدا می‏کند. برای همین اســت که من در کنار تو، کســی 
هســتم که با آن‌ که در کنار دیگری‏ام، متفاوت است. چیز دیگری که 
روی من، خود، خویشتن تاثیر می‏گذارد روزگار است. این‌که شما در چه 
روزگاری زندگی می‏کنید، تا حدی چه کسی بودن‏تان را تعیین می‏کند. 

تغییر ماهیت عشق در زمانه‏ی اصالت ویترین  �
روزگار بــرای مــا، خــود یا خویشــتی خــاص آماده می‏کنــد و به 
عشــق‏ورزی‏های‏مان رنــگ و لحنی به‏خصوص می‏دهــد. این روزگار 
میراث‏دار جنبش‏هایی ازجمله روشــنگری، رمانتیســم و... است که 
پیش‏فرض‏های آن‏ها از طرق گوناگون ازجمله فیلم‏، موسیقی و... به 
ما منتقل می‏شــود و ما عشــق‏ورزی را از ‏آن‏ها یاد می‏گیریم. ژان ژاک 
روسو در کتاب »گفتاری درباره نابرابری« با بیان این جمله پیش‏بینی 
می‏کند که عصر ما به کدام سمت‏وســو می‏رود. او به‌عنوان فیلسوفی 
مخالف جنبش روشنگری که دست در دست شالکه‏ای اقتصادی تحت 
عنوان کاپیتالیسم جلو می‏رود، می‏گوید: »همه دست به کار نگریستن 
به دیگران می‏شــوند و آرزوی دیده شــدن خود را دارند و محترم بودن 
نزد همگان، به ارزش بدل می‏شــود.« من نام این اتفاق را مرئی‏شدن 
می‏گذارم. ماهیت عشق در جامعه نمایش، در دوران اصالت ویترین، آن 
چیزی که بوده است نمی‏ماند و دگرگون می‏شود. یکی از فیلسوفانی 
که این موضوع را به خوبی پیش‏بینی می‏کرد، ژان ژاک روســو بود. او 
می‏گفت ماهیت عشق تغییر پیدا می‏کند و از عشق سالمِ بدونِ درنظر 
گرفتن نگاه دیگران به عشقی که زیر نگاه خیره دیگران شکل می‏گیرد 
تبدیل می‏شود؛ چه عشق به خود، چه عشق به دیگری. من خودم را 
طوری دوست دارم که تو به من نگاه می‏کنی، بنابراین همیشه مواظب 
طوری که تو به من نگاه می‏کنی هستم. انگار تویی که تعیین می‏کنی 
من، خودم یا معشوقم را دوست داشته باشم یا نه و برای همین ممکن 
اســت در مورد خودم یا معشوقم احساس ناکافی بودن کنم و دائم در 
اضطراب به‌سر ببرم. من با مرئی‌شدن به نحو نظام‏مندی عزت‏نفسم را 
از دســت می‏دهم چون در هر جمعی خوش‏پوش‏تر، خوش‏سخن‏تر، 
داناتــر و تواناتر از من وجــود دارد و من دائم خودم را با آن‏ها مقایســه 
می‏کنم. در پی این مقایسه وضعیتی بسیار بغرنج پدید خواهد آمد؛ یا 
بسیار بیش از آن‏چه باید خودم را دوست خواهم داشت و کسی را لایق 
دوست داشــتن نخواهم دید یا از خود بیزار خواهم شد و خود را لایق 

دوست داشته شدن نخواهم دید. 
ایــده دیگــر از ایــن قــرار اســت که مــا به‌عنــوان انســان‏هایی 
اقتصاداندیش، تفکر اقتصــادی را وارد دیگر قلمروهای زندگی خود و 
ازجمله وارد تجربه‏‏های عاشقانه‏مان نیز می‏کنیم. یکی از اصول تفکر 

بیانیه ۸۱ چهره درباره‏ی 3جزیره
۸۱ نفر از اندیشمندان، فرهیختگان و هنرمندان نامدار 
ایرانــی در بیانیه‏ای تاکید کردند که ســه جزیره »تنب 
کوچک«، »تنــب بــزرگ« و »ابوموســی«، بخش‏های 
جداناپذیــری از آب و خاک ایران بــوده و خواهند بود. 
در بخشــی از ایــن بیانیه که نســخه‏ای از آن در اختیار 
ایســنا گذاشــته شــده، آمده اســت: اتحادیــه اروپا با 
حمایت از ادعاهای بی‏پایه و بی‏نتیجه‏ی دولت امارات، 
حاکمیت تاریخی و حقوقی‏مان بر جزایر همیشه ایرانی 
خلیج‏فارس را »اشــغالگری« خوانده است. این اقدام 
تهدیدی است علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران 
و مغایر با قواعد بنیادین حقوق و روابط بین‏الملل. رضا 
داوری‏اردکانی، مصطفی محقق‏داماد، علی‏‏اصغر دادبه، 
مجید انتظامی، حسن بلخاری، یونس شکرخواه، کمال 
تبریزی، کیانوش عیاری و عباس عبدی ازجمله کسانی 

هستند که این نامه را امضاء کرده‏اند. 

فــرهنـگ
CULTURE

14

»من وقتی عاشــق می‏شوم، ضمن این‏که هویتی مشترک با دیگری برای خود می‏سازم، 
در عین حال ارزش‏هایی را در او دیده‏ام یا بر او تحمیل کرده‏ام که شــیفته‏اش شــده‏ام. 
از ســوی دیگر دغدغه خاطر او را دارم و همین درنهایت عاطفه‏ای پیچیده در من شــکل 
داده است که آن را عشــق می‏نامند.« این یکی از تعاریف عشق است، عشقی رمانتیک 
میان دو انسان متشکل از گوشت، پوست و استخوان. تعریفی که کاوه بهبهانی، مترجم 
و پژوهشگر فلسفه معاصر در کارگاه حضوری »از رنگ عشق تا رنج خیانت« به آن اشاره 
شد. کارگاهی که توسط مدرســه تردید و پلتفرم اجوک/ایت برگزار شد. بهبهانی در این 
کارگاه ضمن صحبت از فواید عشــق از تغییر ماهیت عشــق در زمانه‏ی اصالت ویترین 
گفت و همین‏طور از عشــق باثبات در زمانه بی‏ثبات و درنهایت به بررســی دیدگاه‏های 

روانشناسان درخصوص راه‏هایی برای ماندگاری روابط پرداخت. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

خبرسازان

++++
++++++

+++++

من بحث خود را در ســه ســطح ارائــه می‏دهم. در یک ســطح، با 
هرمنوتیکی بدگمانانه به توصیف می‏پردازم. به اعتقاد من، عشق در 
روزگار ما دچار تغییراتی شده است. به بیان دیگر روزگار ما، لحن خود 
را به عشق منتقل کرده است. درنتیجه می‏خواهم در مورد این موضوع 
صحبت کنم و نشان بدهم که برخی از فیلسوفان متوجه این نکته بوده‏ 
و آن را پیش‏بینــی می‏کرده‏اند. از این‏رو، در بخش نخســت صحبتم، 
به ســویه‏ تاریک ماجرا می‏پردازم. در سطحی دیگر از جایگزین‏هایی 
می‏گویم که این فیلسوفان پیشنهاد می‏دادند یا عملًا آن را در زندگی 
خود اجرایی می‏کردند و در ســطح سوم به سویه‏های روشن‏تر ماجرا؛ 
ثبات‏بخشــی عشــق در روزگار بی‏ثبات می‏پردازم. ضمن اینکه شما 
می‏توانیــد آن‏چه را که می‏گویم حاصل تجربه زیســته‏ام و تلاش‏های 
فردی در ساختن‏ها و ویران‏کردن‏های متمادی و تبدیل آن‏ها به ابژه‏ای 

جنجال در نوتردام
چنــد هفته پیــش از افتتــاح دوباره کلیســای بزرگ 
نوتــردام پــس از آتش‏ســوزی ویرانگــر، این کلیســا 
درگیــر جنجال‏هایی دربــاره دریافــت هزینه ورودی 
از بازدیدکنندگان شــده اســت. رشــیده داتی، وزیر 
فرهنگ فرانسه این هفته پیشنهاد داد که گردشگران 
و بازدیدکننــدگان از کلیســای نوتــردام پاریــس، که 
به‏عنوان »روح فرانســه« شناخته می‏شــود و یکی از 
گنجینه‏هــای بزرگ معماری جهان اســت، باید برای 
کمک به حفظ کلیســاهای در حال فروپاشی کشور، 
پنج یورو به‏عنوان ورودی بپردازند. به گزارش ایســنا، 
درحالی‏کــه کلیســاهای جامع معروف کشــورهای 
همســایه ازجمله اســپانیا، ایتالیــا و بریتانیا به‏طور 
معمول از گردشگران هزینه ورودی دریافت می‏کنند، 
اما کلیســای کاتولیک رم فرانسه به‏شدت با این ایده 
مخالف اســت و کارشناسان هشــدار داده‏اند که این 
کار حتی می‏تواند غیرقانونی باشــد. کلیسای جامع 
نوتردام قرار اســت در ۸ دســامبر دوباره بازگشــایی 
شود، پس از اینکه در آوریل ۲۰۱۹ به‏طور معجزه‏آسا 

از تخریب کامل نجات یافت.

تجلیل از جانی دپ در جشنواره رم
جانی دپ، بازیگر مشــهور هالیوود در جشنواره رم 
با جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل شد و فیلم 
جدیــدش نمایش داده شــد. فســتیوال روم ایتالیا 
اعلام کرد، شــب پیش بــا اهدای جایــزه یک عمر 
دســتاورد هنری از بازیگر ۶۱ ساله هالیوودی برای 
»سفر خارق‏العاده‏اش به‏عنوان یک بازیگر« تجلیل 
کرد و پــس از آن »مودی« فیلم جدیــدی را که دپ 
کارگردانــی کرده، به نمایش گذاشــت. از این فیلم 
به‏عنــوان گردبــادی ۷۲ ســاعته در زندگی هنرمند 
بوهمی آمادئو مودیلیانی، معروف به مودی یاد شده 
است. به گزارش مهر، در همین حال جشنواره فیلم 
روم عکس‏هایــی از دپ را در اینســتاگرام خــود به 
اشتراک گذاشت که دپ مجسمه طلایی را از بازیگر 
نقــش اول فیلــم »مــودی«، ریکاردو اســکامارچیو 
دریافــت می‏کنــد. دپ کــه در طــول ســال‏ها در 
مجموعــه‏ای از فیلم‏ها بازی کرده و با بازی در نقش 
کاپیتان جک اســپارو در مجموعــه »دزدان دریایی 
کاراییــب« محبوبیــت جهانی بــه دســت آورد، در 
فیلم‏های تیم برتون ازجمله؛ »ادوارد دست قیچی«، 
»چارلی و کارخانه شکلات‏سازی« و »عروس مرده« 

بازی کرده است.
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